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هرآنچه که در رابطه با حوادث می خواهید بدانید
حوادث

بازداشت کلاهبردار حرفه ای که 
شگردش تقلید صدا بود

رئیـــس پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت از دســـتگیری کلاهبـــردار 
حرفـــه ای که با تقلید صدای رؤســـای مدیـــران نمایندگی های 
فـــروش خودرو از حســـابداری نمایندگی ها حـــدود 10 میلیارد 

ریال ســـرقت کـــرده بود، خبـــر داد.
بـــه گزارش ایرنا، ســـرهنگ علـــی ولی پور گـــودرزی اظهار کرد: 
به دنبـــال گـــزارش کلاهبرداری های ســـریالی از نمایندگی های 
فـــروش خـــودرو بـــه اداره چهاردهـــم پلیس آگاهـــی پایتخت، 
رســـیدگی بـــه این پرونـــده آغاز شـــد. در بررســـی های صورت 
گرفته مشـــخص شد فرد ناشناســـی با تقلید صدای مدیران 
نمایندگی هـــا، خـــود را مدیر نمایندگی فـــروش خودرو معرفی 
و بـــه بهانه هـــای مختلف، مدیـــران مالی نمایندگـــی را مجاب 

بـــه واریز پول به حســـابش  کرده اســـت.
ایـــن مقام انتظامـــی تصریح کـــرد: به دنبال این شـــکایت ها، 
تحقیقـــات ادامـــه یافـــت و در نهایـــت کارآگاهـــان موفـــق بـــه 
شناســـایی عامـــل ایـــن کلاهبرداری هـــا شـــدند کـــه متهمـــی 
ســـابقه دار بود. با به دســـت آوردن ایـــن اطلاعات کارآگاهان 
اداره آگاهـــی وارد عمـــل شـــده و متهـــم را در مخفیگاهـــش 

بازداشـــت کردند.
رئیـــس پلیـــس آگاهـــی پایتخـــت ادامـــه داد: متهـــم جـــوان 
در تحقیقـــات اولیـــه اعتـــراف کـــرد و گفـــت اطلاعـــات تمـــام 
نمایندگی هـــای فـــروش خـــودروی یـــک شـــهر را به دســـت 
مـــی آوردم بعـــد با تماس، درخواســـت صحبت بـــا رئیس آنجا 
را می کردم و صدای رئیس نمایندگی را به خاطر می سپردم. 
چنـــد روز بعـــد زنگ می زدم به قســـمت مالـــی نمایندگی و با 
تقلیـــد صدای رئیـــس، خودم را رئیـــس نمایندگی جا می زدم 
و مثـــلاً می گفتـــم برادرزنـــم تصـــادف کـــرده و قـــرار اســـت در 
فلان بیمارســـتان عمل شـــود و نیاز به هشت میلیون تومان 
دارم شـــما پـــول را واریـــز کنید بعـــداً به حســـاب نمایندگی بر 
می گردانـــم. آنهـــا هـــم بـــاور می کردنـــد و گاهـــی بیشـــتر هـــم 

می ریختند.
 

کشف ۶۰ کیلوگرم هروئین در جنوب تهران
رئیـــس پلیـــس مبارزه با مـــواد مخدر تهران از کشـــف ۶0 کیلو 
هروئیـــن دپـــو شـــده در یـــک منزل مســـکونی و دســـتگیری 2 

متهـــم در این رابطـــه خبر داد.
ســـرهنگ ضرغـــام آذین گفـــت: مأموران پایگاه ششـــم پلیس 
مبـــارزه بـــا موادمخـــدر بـــا دریافـــت اطلاعاتـــی مبنی بـــر دپوی 
مـــواد مخـــدر در یکـــی از منـــازل مســـکونی در جنـــوب شـــهر 
تهران، شناســـایی و دســـتگیری متهمان را در دستور کار خود 

قـــرار دادند.
مأموران محل دپوی مواد مخدر را شناســـایی کردند. تیم های 
عملیاتـــی بـــه محل اعزام شـــدند و پـــس از هماهنگی قضایی 
در بازرســـی از منزل مســـکونی ۶0 کیلو هروئین کشف کردند.
به گفته ســـرهنگ آذیـــن، مأموران در ایـــن رابطه هر دو متهم 
را در مخفیگاهشـــان دســـتگیر و با تشـــکیل پرونده برای سیر 

مراحـــل قانونی به مراجع قضایـــی معرفی کردند.

در پله هـــای طبقه اول یک زوج جوان 
و کم ســـن و ســـال در حـــال گفت و گو 
بودنـــد. دختـــر جـــوان با صـــدای بلند 
می گفت من برای تو ارزشـــی ندارم تو 
حتی لباس عروســـی کـــه من انتخاب 
کـــردم را نخریـــدی. شـــوهرش هـــم 
بی توجـــه بـــه حرف هـــای او مـــدام به 
ســـاعتش نگاه می کـــرد. لحظاتی بعد 
منشـــی شعبه چهارم دادگاه سرش را 
از اتاق بیرون آورد و در حالی که اسم 
این زوج را صدا می کرد، گفت: بیایید 

داخل نوبت پرونده شـــما اســـت.
اتـــاق قاضـــی پـــر از گل های زیبـــا بود 
و فضای دلنشـــینی ایجاد کـــرده بود. 
قاضـــی با چهـــره ای خندان از ســـینا و 
همســـرش دریا خواســـت بنشینند و 
علت حضورشـــان را توضیـــح دهند.

نوعـــروس جوان شـــروع بـــه صحبت 
کرد و گفت: جناب قاضی با همسرم 
در کلاس طراحـــی آشـــنا شـــدیم، من 
طراح لباس هســـتم و ســـینا هم آنجا 
کار می کنـــد، تقریبـــاً دو مـــاه دوســـت 
بودیم و بعد ســـینا با خانـــواده اش به 
خواســـتگاری آمدند و خیلی زود همه 
توافقات حاصل شد و ما 7 ماه پیش 

عقد کردیم.

اوایـــل همـــه چیز خوب بود اما ســـینا 
یک دفعـــه ســـر ناســـازگاری گذاشـــت 
و گفـــت دیگـــه نمی خـــوام کار کنـــی 
البته ایـــن حرف ها فقط بهانـــه بود از 
طرفـــی آقـــای قاضی خانـــواده اش هم 
کـــم دخالـــت نمی کردنـــد، چنـــد باری 
ســـر مســـائل کوچـــک و بـــزرگ بحث 
کردیـــم ولـــی در نهایـــت هربـــار مـــن 
از خودگذشـــتگی می کـــردم و تمـــام 
می شـــد امـــا روز بعـــد ســـر موضوعی 
دیگـــر دوباره بحث و جدل داشـــتیم.

دختر جوان ادامه داد: سینا خواهری 
دارد که مطلقه اســـت و مدام در کار 
و زندگی ما دخالت می کند، شـــوهرم 
هـــم یـــا حرفـــی نمی زنـــد یـــا طـــرف 
خواهـــرش را می گیـــرد. بـــه او گفتـــم 
بیـــا زودتر عروســـی کنیم و ســـر خانه 
و زندگی خودمان برویم شـــاید اوضاع 
بهتـــر شـــود، او هـــم قبـــول کـــرد امـــا 
روزی کـــه برای خرید عروســـی رفتیم 
خانـــواده اش کلـــی ایـــراد گرفتند برای 
خرید وسایل و تالار و کارت عروسی و 
آخر ســـر هم که رفتیم پیش دوستم 
که مـــزون لبـــاس عـــروس دارد وقتی 
مـــن یک لبـــاس به دلخواه و ســـلیقه 
خـــودم انتخـــاب کردم خواهرش ســـر 

انتخاب لباس آنقـــدر دخالت کرد که 
بحثمان شـــد و کار به دعوا کشید اما 
ســـینا بـــه جـــای اینکه وســـاطت کند 
ناگهان جلوی چشم خواهرش، مادرم 
و دوســـتم چنـــان ســـیلی محکمی به 
گوشـــم زد که دیگر نتوانستم تحمل 
کنـــم و گفتم طـــلاق می خواهم. الان 
هـــم اینجا آمده ام تا طلاقم را بدهید. 

مهریـــه ام را هـــم می خواهم.
این حرف باعث ناراحتی شـــدید سینا 
شـــد و از جا برخاســـت و گفـــت آقای 
قاضی می بینید هنوزم مثل بچه های 
مدرســـه ای تقصیرها را گردن دیگران 
می انـــدازد. خواهـــر مـــن بـــه خاطـــر 
مشکلاتی که دارد فشار روانی زیادی 
را تحمـــل می کند اما دریا متوجه این 
موضوع نیســـت. شـــما قضاوت کنید 
آقـــای قاضی دریا به خاطر یک لباس 
عروســـی آمـــده دادخواســـت طـــلاق 
داده مـــن چطـــور می توانـــم روی این 
زن به عنوان شـــریک و همـــراه آینده 
حســـاب باز کنم؟ مـــن هم تمایلی به 
این زندگی ندارم و هرچه شـــما حکم 

کنید انجـــام می دهم.
قاضی رو به دریا کرد و گفت: دخترم 
ماجـــرای زندگی شـــما آنقـــدر هم حاد 

بـــا گفت و گـــو  نیســـت و می توانیـــد 
مشکلات  را حل کنید، بهتر است دو 
ماه به کلاس های مشـــاوره بروید اگر 
مشـــکلتان حل نشـــد آن وقت حکم 

طـــلاق را صـــادر می کنم.
 

امیرحسین صفدری کارشناس 
حوزه خانواده

 نبـــود شـــناخت کافـــی در انتخـــاب 
نـــه،  کودکا لجبازی هـــای  همســـر، 
نداشـــتن حـــس مســـئولیت پذیری و 
درک متقابـــل، نبود اســـتقلال کافی و 
تعهد، این روزها ســـبب شـــده اســـت 
زوج های جوان زیـــادی به این مرحله 
برسند که راه نجات خود را در جدایی 

. ببینند
در ایـــن پرونـــده، ســـینا بیـــن همســـر 
و خانـــواده اش تعـــادل برقـــرار نکرده، 
درســـت اســـت که خواهرش آســـیب  
دیده، اما این مســـأله دلیل نمی شود 
به خواهرش اجازه بدهد در مســـائل 
خصوصی زندگی مشـــترک او دخالت 
کنـــد، چراکـــه ایـــن مســـأله هم اکنون 
ســـبب شده اســـت دریا از نظر روحی 
و عاطفـــی آســـیب ببینـــد و خواهـــان 

جدایی شـــود.

گزارش خــــبــــری

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 
دو سرباز وظیفه پلیس راهور شهرستان چابهار 

بر اثر تیراندازی افراد ناشناس مجروح شدند.
به گفته سردار محمد قنبری، اشرار مسلح 
در چابهار به دو سرباز وظیفه پلیس راهور 

این شهرستان به صورت ناجوانمردانه حمله و 
تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.

بر اثر تیراندازی افراد مسلح که ملبس به 
لباس محلی بودند، سربازان وظیفه »بنیامین 
فاضلی« اهل سراوان و سرباز وظیفه »عارف 

هوتی« اهل چابهار از ناحیه کتف مجروح 
شدند هر دو سرباز وظیفه بلافاصله به 

بیمارستان انتقال یافتند که متاسفانه یکی 
از سربازها)هوتی( فوت کرد تحقیقات برای 

دستگیری عاملان در حال انجام است.

تیراندازی به ۲ سرباز 
پلیس راهور در چابهار

فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری 
خواهر و برادری خبر داد که با عنوان کمک 

خیرخواهانه به مستمندان و نیازمندان مبلغ 
۶0 میلیارد ریال کلاهبرداری کردند. به گزارش 

پایگاه خبری پلیس، سردار سیدمحمود 
میرفیضی در تشریح این خبر اظهار داشت: 

در پی شکایت تعدادی از مال باختگان از 
خواهر و برادری که تحت عناوین مختلف با 

جلب اعتماد شکات اقدام به کلاهبرداری 
کرده بودند، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت. در تحقیقات کارآگاهان مشخص 

شد کلاهبرداران تحت عناوین خیرخواهانه، 
گلریزان و آزادسازی زندانیان غیرعمد و طرح 

احسان و نیکوکاری کلاهبرداری کرده اند. 

خواهر و برادر کلاهبردار در قم 
دستگیر شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران از نجات چهار 

کارگر گرفتار در زیر آوار ناشی از ریزش 
یک ساختمان قدیمی خبر داد. سیدجلال 

ملکی گفت: حادثه آوار یک ساختمان 
قدیمی دو طبقه در خیابان هلال احمر، به 

سامانه 12۵ اعلام شد و مأموران 2 ایستگاه 
آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. 
در این حادثه هر چهار کارگر در زیر آوار 

گرفتار شده بودند که آتش نشانان بسرعت 
عملیات جست و جو و نجات را آغاز کرده 
و موفق شدند هر چهار کارگر را زنده اما 

آسیب دیده از زیرآوار خارج کنند و تحویل 
عوامل اورژانس دهند. کارشناسان مشغول 

بررسی علت این حادثه هستند.

نجات ۴ کارگر از زیر آوار 
ساختمان قدیمی در تهران

 نبود شناخت 
کافی در 

انتخاب همسر، 
لجبازی های 

کودکانه، 
نداشتن حس 

مسئولیت پذیری 
و درک متقابل، 
نبود استقلال 

کافی و تعهد، این 
روزها سبب شده 

است زوج های 
جوان زیادی به 

این مرحله برسند 
که راه نجات 

خود را در جدایی 
ببینند

مرد نانوا مظنون به قتل همسر
گـــروه حـــوادث/  همزمـــان بـــا کشـــف 
جســـد زن میانســـال در خانـــه اش 
همســـر وی به عنـــوان تنهـــا مظنـــون 

پرونـــده بازداشـــت شـــد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
ســـاعت 10 شـــب یکشـــنبه 13 آذر 
مأموران کلانتری 119 مهرآباد جنوبی 
در تماس با بازپرس ساســـان غلامی 

از قتـــل زن میانســـالی خبر دادند.
بـــا گزارش ایـــن جنایت، تیـــم جنایی 
راهـــی محـــل قتـــل شـــدند و جســـد 

زن ۵8 ســـاله را در حالـــی مشـــاهده 
کردنـــد کـــه از زمـــان مـــرگ او چنـــد 
ســـاعتی می گذشـــت و روی گردنش 
آثار کبودی ناشی از خفگی و بریدگی 

دیده می شـــد.
همســـر 70 ســـاله زن میانســـال در 
تحقیقـــات گفت: من شـــاطر نانوایی 
هســـتم صبـــح زود به ســـرکار می روم 
و آخـــر شـــب بـــه خانـــه برمی گـــردم 
زمانی که به خانه برگشـــتم با جســـد 

همســـرم مواجه شـــدم.

در ادامـــه بررســـی ها مشـــخص شـــد 
طلاهـــای زن میانســـال نیز به ســـرقت 
رفتـــه و از آنجایـــی کـــه زوج میانســـال 
باهـــم اختـــلاف داشـــتند، ایـــن فرضیه 
گاهـــان مطـــرح شـــد کـــه  از ســـوی کارآ
همســـر مقتـــول در ایـــن جنایت نقش 
دارد. بنابرایـــن مرد 70 ســـاله به عنوان 
نخســـتین مظنـــون پرونـــده به دســـتور 
بازپـــرس شـــعبه ســـوم دادســـرای امور 
و  شـــد  بازداشـــت  پایتخـــت  جنایـــی 
تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

درخواست 
طلاق به خاطر 
لباس عروس
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گروه حوادث/  باران پاییزی در آن صبح سرد آخرین روزهای آذر، هم چهره 
شهر را زیبا کرده بود و هم حیاط دادگاه خانواده را خلوت تر. زوج هایی 
که برای طلاق آمده بودند، داخل راهروها در انتظار نوبت رسیدگی به 
پرونده شان ایستاده بودند. 


